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ات فارسي(د حسين فاطمي دكتر سينويسندة مسؤول دانشگاه فردوسي مشهددانشيار زبان و ادبي ،(  
  )دانشجوي دكتري زبان وادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد( احسان قبول

 

   و حديث قرآن باشاهنامهي تطبيقي سخنان بوزرجمهر در بررس

  چكيده

   از جايگاه ممتاز و نيكويي برخـوردار اسـت         شاهنامهتهايي است كه در     بوزرجمهر از جمله شخصي  .
 در راسـتاي اخـلاق، خـرد،        شـاهنامه اي است كه سـخنان منقـولش در         او حكيم خردمند و فرزانه    

 دسـتورها و قـوانين      ةنين آيين اسلام آييني است كه هم      همچ. هدايت، رشد، راستي و نيكوييهاست    
بـا بررسـي   . ت استسو با دلالتهاي خرد و عقلانياصيل و حقيقي آن در راستاي كمال انساني و هم    

 و احاديث امامـان معـصوم ـ ع ـ كـه دو      قرآن آنها با آيات ة و مقايسشاهنامهسخنان بوزرجمهر در 
شود ميان بسياري از سـخنان بـوزرجمهر   ص مي مشخّ،آيندمياصيل آيين اسلام به شمار   ةسرچشم

  . سوييهاي نزديكي وجود داردو آيات و احاديث، شباهتها و هم
بنـديهايي از   چـه نـوع تقـسيم     ) الف  : ال اساسي در اين مقاله مطرح است      بر اين اساس دو سؤ    

 علـل ايـن     )د؟ ب   تـوان ارائـه دا     و احاديـث مـي     قرآن و   شاهنامهشباهتهاي سخنان بوزرجمهر در     
يـح كـه     . اي اسـت مقايـسه  شباهتها چيست؟ روش تحقيق در اين مقاله روش عليّ ـ   بـا ايـن توض

بـاهتها و        سخنان بوزرجمهر با آيات و احاديث به توصيف و طبقه          ةنخست با مقايس   بنـدي انـواع ش
ايـن  شود، سپس با در نظر گرفتن دلايـل عقلـي و نقلـي علـل                مشتركات گوناگون آن پرداخته مي    

  . دگرديابي ميشباهتها بررسي و ريشه
  .، مقايسهحديث، نهج البلاغه، قرآنجمهر، ر، بوزشاهنامه: هاكليدواژه
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1.مه مقد 

كـه هـر يـك از     فراواني را در خود پرورانده است     نسرزمين ايران از ديرباز تاكنون حكيمان و دانشمندا       
. انـد و الهي و يا پيـشبرد دانـش بـشري داشـته           ثير بسزايي در گسترش و ترويج فضايل انساني         أايشان ت 

يـم ايرانـي  از شخصي) 1(» بزرگمهر يا بوزرجمهر « اي اسـت كـه در قبـل از اسـلام در     تهاي فرزانه و حك
يـش و             ساسانيان و پادشاهي انوشيروان مي     دوره زيسته و روايتها و سخنان گوناگوني در كتابهاي متعدد پ

- اين روايـات خردمنـدي، روشـن       كه اصل مشترك در همه    ) 2(ست   او نقل شده ا    ةپس از اسلام دربار   

ايراني استةت برجسترايي و فرزانگي اين شخصي  .  
از جمله آثاري كه بخش قابل توجهي از سخنان و شرح احـوال بـوزرجمهر در آن روايـت شـده،                           

شـود او   ن مـي   روش ـ شـاهنامه با بررسي سخنان و زنـدگي بـوزرجمهر در          ). 3( فردوسي است    شاهنامه
اي است كه گفتار و كردارش پيوسته در راستاي اخلاق، خـرد، هـدايت، رشـد،                حكيم خردمند و فرزانه   

هاي گوناگوني مانند صفات رفتاري فردي، خانوادگي، اجتمـاعي و الهـي           راستي و نيكوييهاست و حوزه    
دوسـي در نقـل سـخنان     ظـاهراً فر .گيـرد مـي هاي زاهدانـه و خردگرايانـه را دربر  انسان و يا نوع نگرش ـ   

  .بوزرجمهر بر مبناي منابع و روايات موجود عمل كرده است
ش در راسـتاي كمـال      ا   دستورها و قوانين اصيل و حقيقـي       ةهمچنين آيين اسلام آييني است كه هم            

 و  شـاهنامه بـا بررسـي سـخنان بـوزرجمهر در          ). 4(ت است   اي خرد و عقلاني   هانساني و همسو با دلالت    
 اصيل آيين اسـلام بـه شـمار    ة و احاديث امامان معصوم ـ ع ـ كه دو سرچشم  قرآننها با آيات  آةمقايس
بـاهتها               ص مي آيند، مشخّ مي  و  شود ميان بسياري از سخنان بوزرجمهر و آيـات و احاديـث اسـلامي، ش
  .سوييهاي نزديكي وجود داردهم
 شـباهتهاي سـخنان بـوزرجمهر در        )الف  :  اساسي در اين مقاله مطرح است      سؤالبر اين اساس دو          

در چـه   علـل ايـن شـباهتها     )بندي كرد؟ ب    توان تقسيم  و احاديث را در چه انواعي مي       قرآن و   شاهنامه
  ؟مواردي مي تواند باشد

يـح كـه نخـست بـا مقايـسه       . اي استروش تحقيق در اين مقاله روش عليّ ـ مقايسه        بـا ايـن توض
يث اسلامي انـواع شـباهتها و مـشتركات گونـاگون آنهـا توصـيف و                سخنان بوزرجمهر با آيات و احاد     

  . گردديابي ميي و علتيابهـ ريششود، سپس اين شباهتهابندي ميطبقه
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 كـه صـرفاً   نشان داده شـود گفتني است در اين مقاله سعي بر آن است كه برشي از يك تحقيق كليّ         
 ارتبـاطي  ،به طور كليّ ارتبـاط اديـان آسـماني        . ت سخنان بوزرجمهر با آيات و احاديث اس       تطبيقشامل  

توحيدي است، بدين معنا كه مفاهيم مشترك موجود در ميان اديان ناشي از مبدأ الهي مشترك آنهاسـت                  
حقايق موجود در آيين مزديسني و حقايق قرآنـي از          . خاذ يك دين از دين ديگر مطرح نيست       و بحث اتّ  

ز ني ـكه در آيـين مزديـسني   ... ، صداقت، نيكويي، بخشش و پاكي. يك منشأ الهي سرچشمه گرفته است   
سخنان بوزرجمهر نيز حقـايقي عقلانـي اسـت    .  آيينهاي الهي مورد ستايش استة در هم  شودستوده مي 

  . نيز نمود دارد- و حديثقرآن در –كه در اسلام 

   و حديثقرآنهاي بوزرجمهر با مفاهيم بررسي تطبيقي انواع مشترك انديشه. 2

وگوهـا و پرسـش و    و مفـاهيم مربـوط بـه آن را از رهگـذر گفـت             شـاهنامه سخنان بوزرجمهر در         
هـاي گونـاگوني را     مفاهيم سخنان بوزرجمهر حوزه   . توان دريافت پاسخهايش با موبدان و انوشيروان مي     

 بـه    داد؛ رائـه بنديهاي متنـوعي نيـز از آن ا       هاي گوناگون تقسيم  فهتوان بر اساس مؤلّ   شود كه مي  شامل مي 
يـا بـر اسـاس    » صـفات رفتـار فـردي، خـانوادگي، اجتمـاعي و الهـي          «هاي  فهعنوان مثال بر اساس مؤلّ    

در هـر يـك از ايـن        . » متقابـل مـردم و حـاكم       ةرابط ـ«و يا بر اساس     » نگرشهاي زاهدانه و خردگرايانه   «
 مفـاهيم قرآنـي و   هـاي بـوزرجمهر و  سوييهاي نزديكي ميان سخنان و انديـشه بنديها، تقارن و هم   تقسيم

  .شودحديثي يافت مي
  بندي بر اساس ساحتهاي صفات رفتاريتقسيم) الف

 صـفات رفتـاري   .4 صفات رفتاري اجتماعي؛   .3 صفات رفتاري خانوادگي؛     .2 صفات رفتاري فردي؛     .1
  .الهي

  صفات رفتاري فردي. 1

لت بـر نـوع ويژگيهـاي        دلا تر  بيشمقصود از صفات رفتاري فردي، ويژگيها و صفات رفتاري است كه            
يـن  . ري با انسانهاي ديگـر دارد ـيابد و ارتباط كمتدروني فرد دارد و در ارتباط با خود فرد معنا مي           همچن
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 رفتار فردي، صفات ناپسند و رذيلتهـاي مقابـل آن را             صفات پسنديده  تر  بيشبوزرجمهر گاه براي تبيين     
  . كندبيان مي

  ط بر گفتار سكوت و تسلّ. 1-1

بـر ايـن اسـاس      .  اسـت  »گفتار نيك و سـنجيده    «كي از مباني ارزشي ايران باستان و آيين زرتشتي          ي     
يـن              ة دربار شاهنامهسخنان گوناگوني از بوزرجمهر در        جايگـاه والاي سـخن سـنجيده و نيـك و همچن

تي در آيـين اسـلام نيـز از جايگـاه مهمـي      ايـن ويژگـي رفتـاري و شخـصي    . ارزش سكوت آمده است   
 ـ           ر است به گونه   برخوردا ت و ارزش آن اشـاره كـرده اسـت         اي كه آيـات و احاديـث زيـادي بـه اهمي .

  .توان يافتهاي محتوايي سخنان بوزرجمهر و آيات و احاديث را در موارد زير مياشتراكات و تشابه
  )1094، ب179ص، 7، جشاهنامه( ريابـد و ديـن باشـ    فراوان سخ/ا كه مغزش بود پر شتاب      ـ كسي ر

  .)6()406: 1387شهري، ري( ،)-ع-امام صادق(العالمِ لايتكلمّ بالفضُول ؛ )5()71حكمت (من كثر كلامه قلّ عقله 
  )1095، ب179، ص7، جشاهنامه( گوي در مردمي خوار گشت   سخن/ار گشت   ــوده بسيـــ چو گفتار بيه

  .)349حكمت (طؤَهُ قلََّ حياؤهُ و منْ كثَرَُ كلاَمَه كثَرَُ خطَؤَهُ و منْ كثَرَُ خَ
  )1118، ب181، ص7، جشاهنامه( ت بهره جز دود نيستا  كز آن آتش /درو سود نيست  ـ مگو آن سخن كان

: 1387شـهري،  ري(، )-ص -اكـرم رسـول ( كلامـه فيمـا لايعنيـه    هلّ قالرجّلِ منِ فقِه؛ )31حج ـ  (واجتنَبِوا قوَلَ الزُّورِ 

406()7(.  
  )1284، ب196، ص7، جشاهنامه( ش بودــي دل به رامـ   از آن خامش/رد خامش بود   ـن مــو بر انجمــ چ

 )193خطبـه  (إنِْ صمت لمَ يغمُه صمتهُ  ]المؤمن[؛ )429 و 123حكمـت  ( أمَسك الَفْضَلَْ منِْ لسِانهِِ...  طوُبى لمِنْ 

)8(.   
گفـتن سـخنان   «، صفت منفـي  »كوت و بيان سخنان سنجيدهس«بوزرجمهر در برابر فضيلت رفتاري    

يـدن بـه        ةكند كه آن را از صفات انسانهاي نادان و نتيج          را بيان مي   »فايده و ناسنجيده  بي  آن را آسيب رس
اسلام نيز اين صفت را از رهگذر آيات و احاديث نفي كـرده و از صـفات انـسانهاي                   . داندخود وي مي  

  .دانداز آن صفت ميمؤمن و رستگار، دوري جستن 
  )1279، ب195، ص7، جشاهنامه( دــش دارد به درد و گزنـ   تن خوي/   به پنجم به گفتار ناسودمند ]نادان[ـ 
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 ـاسر(ولاَ تقَفْ ما ليَس لكَ بهِِ علِمْ إنَِّ السمع والبْصرَ والفْؤُاَد كلُُّ أوُلئكِ كَـانَ عنْـه مـسؤوُلاً                الجاهـلُ ؛ )37ـا
  .)9( )496: 1387شهري، ري(، )-ع -امام هادي(اسيرُ لسِانهِِ 

  پذيري و عمل به سخناناصلاح. 2 -1

پذيري فردي از مباني مشترك فكري در سـخنان بـوزرجمهر و آيـات و احاديـث اسـلامي                   اصلاح     
 در .اقـدام كنـد  بر اين اساس فرد بايد با بررسي رفتار و كردار خود و مشاهده عيوبش به رفع آنها             . است

 ؛آيات و احاديث اسلامي فرد ابتدا بايد به اصلاح خود بپردازد و سپس در فكـر اصـلاح ديگـران باشـد         
 و آيـات و     گيـرد   مورد تأكيـد قـرار مـي       »نمود گفتار در كردار   «اين اصل در سخنان بوزرجمهر در قالب        

  .   با عمل وجود دارد عامل بودن آمر به معروف و يا علم همراهاحاديث متعددي نيز درباره
  ردـگام ننگ و نبــر چيست هنـ  هن /  رد  ــند مــدر خردمـر گفت كانــ دگ

  )1166-1165، ب185، ص7، جشاهنامه( ببيند بگرداند آيين و كيش   / خويش كس كه آهوي چنين گفت كان
  )1252، ب193همان، ص( يــــدا كند راستـــردار پيـه كـ ب    /   ي ـــوب ار هنر خواستـار خــبه گفتـ 

 ُكمُنَ أنَفسوتنَسباِلبْرِِّ و روُنَ النَّاسْ45بقره ـ (أتَأَم( ترٍَ؛لٍ كاَلرَّاميِ بلاَِ وماعيِ بلاَِ عالَد ) 10()337حكمت(.  

   بلنددوري از آرزوهاينگري و در عين حال آينده.  1-3

اي بلند مرتبـه آينـده نگـري و عواقـب هـر عمـل و                از ديدگاه بوزرجمهر يكي از فضيلتهاي انسانه           
 اسـت و يكـي از    اين فضيلت در احاديث نيـز مـورد تأكيـد   تصميمي را از آغاز در نظر گرفتن است كه   

  .برده شده استصفات مومنان نام
  )1265، ب194، ص7، جشاهنامه( ام راــــاز فرجــي ز آغــ ببين  / ا كام را     ــجه ي بــارم كه مانـــ چه

امـام  (الظّـن  الحـزم مِـشكاة   ؛ )87خطبه ( فلاََ تسَتعَملِوُا الَرَّأيْ فيِما لاَ يدركِ قعَرهَ الَبْصرُ و لاَ تتَغَلَغْلَُ إلِيَهِ الَفْكِرَُ  

  .)11()146: 1387شهري، ري(، )-ع -   صادق
هـايي   از توصـيه   نيـافتني سـت ز از آرزوهـاي دور و دراز و د        ـپرهي ـنگري،  يه به آينده  ـبا وجود توص  

يك دليل مـشترك در ايـن       .  بوزرجمهر قرار گرفته است و هم آيات و احاديث         است كه هم مورد تأكيد    
كنـد و  ط انسان را بر خويشتن زايل مـي است كه پيروي از آرزوها و به تعبيري خواهشهاي نفساني، تسلّ      
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رزوهـا اصـالت حقيقـي ندارنـد و باعـث      آورد و اساساً ايـن گونـه آ  صفات ناشايست را در او پديد مي     
  . دنشوفريب و گمراهي آدمي مي

  شتنـدام است بر خويـان كــ   نگهب/  ن  ــد ديگر كه از انجمـرسيــ بپ
  )1172-1171، ب186، ص7، جشاهنامه(  نرفت از كريمي و از نيك خوي  / س آرزوي  چنين گفت كان كو پ
إنَِّ أخَوْف ما أخََـاف علَـيكمُ اثِنْتََـانِ اتِِّبـاع     ؛ )3حجر ـ  ( ويلهْهِمِ الأمَلُ فسَوف يعلمَونَ ذرَهم يأكْلُوُاْ ويتمَتَّعواْ
  .)12()42 و 28خطبه (الَهْوى و طوُلُ الَأْمَلِ 
  )1204، ب189، ص7، جشاهنامه( دــو از باد بيــ   چنان بگسلد دل چ  /     دــــها امييـــ دگر كو زناديدن

  .)13()28: 1387شهري، ري(، )-ع -امام باقر(الدنيا بقِصَراِلأمل تزَوَد منَِ؛ )100خطبه (فلا تطمعوا في غير مقبل 

  پرهيزكاري. 1-4

پرهيزكاري و در تعبير اسلامي تقوا، از اركان اساسي تفكرات بوزرجمهر و آيين اسـلام اسـت و آن                        
از كاركردهاي مشترك پرهيزكاري از نظر بـوزرجمهر و آيـات           . گناهانعبارت است از دوري جستن از       

  . آورد نام و سرانجام نيكي است كه براي انسان پديد مي،و احاديث
  جـدرد و رنيـد بــد خردمنـاشــ نب     /  ج    ـراي سپنــدر سـي گفت كانـــ يك
  مــك آوريــام نيــرجـز فاــدر آغ       /   م     ــك آوريـام نيـازيم تا نــه ســچ
   جهان را همه چون تن خويش خواه      /اه      ــاش از گنــو دور بــدو گفت شـب

  )1185-1183، ب187، ص7، جشاهنامه(

التلََـف   منَِةلسلامفانّ فيهاا: اوصيك بتقَوي االله؛ )223بقره ـ  (واتَّقوُاْ اللهّ واعلمَواْ أنََّكمُ ملاقَوُه وبشِّرِ المْؤمْنِيِنَ 
نقلَبَ  فيةوالغنيم14()604: 1387شهري، ري(، )-ع -امام باقر(الم(.  

   بردباري. 1-5

 رفتـاري مـورد   دانـد و ايـن فـضيلت    بوزرجمهر صبر و بردباري را عامل آرامش شخصي انسان مي              
 حلـم و    ، و سـفارش   كيـد تأدر آيات و احاديث اسلامي هم يكي از ويژگيهاي مهم مـورد             .  اوست تأكيد

  . آن نيز رستگاري و سرافرازي دانسته شده استصبر است و نتيجه
  ج تنـازي كه كمتر بود رنــ  چه س     /ن     ـستــ در زي ر كهـديگ  دــرسيــ بپ
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  )1168-1167، ب185، ص7، جشاهنامه(رد ـ دلش بردبار است رامش ب    /   رد  چنين داد پاسخ كه گر با خ
 ،)- ص-اكـرم  رسـول (الباب يلجِ الفرَجَ و من يدمنِ قرَعَباِلصبرِ يتوَقعّ؛ )47انفال ـ   (روُاْ إنَِّ اللهّ مع الصابرِيِنَواصبِ

  .)15()312: 1387شهري، ري(
  ادكامــم زو شـي كه باشيـ   به گيت   /  ـ بپرسيد ديگر كه دانش كدام    

  )1197-1196، ب188، ص7، جشاهنامه( شرم خوار به نزديك او مرد بي    /   ارود بردبـچنين گفت كان كاو ب
  .)69نامه (حلمُ عنِدْ الَغْضَبَِ او ؛ )211حكمت (و الَحْلِمْ فدِام الَسفيِهِ 

  قناعت. 1-6

قناعت و رضايت به حقّ خود از مفاهيم مشترك در سخنان بوزرجمهر و آيات و احاديث اسـت و                        
 و در مقابـل ايـن فـضيلت         نيازي انسان از ديگران و ثروتمند شدن حقيقي اوست        رد مشترك آن بي   كارك

  . كشديلت طمع قرار دارد كه انسان را به پستي و ذلتّ ميرفتاري، رذ
  كيست    به گيتي پر از رنج و درويش/ ر به چيست ــ دگر گفت مرد توانگ

  )1235-1234، ب191، ص7، جشاهنامه( وندِ چرخ بلند   به بخش خدا/ن گفت آن كس كه هستش بسند  چني
  )1109، ب 180: همان( تـود گشــار او سـ  بد و آز و تيم  / انگر شد آن كس كه خشنود گشت توـ 

ا قسَم االلهُ لـك و  اقنعَ بمِ؛ )371حكمـت  (و لاَ كنَزَْ أغَنْىَ منَِ الَقْنَاَعةِ و لاَ مالَ أذَهْب للِفْاَقةَِ منَِ الَرِّضىَ باِلقْوُتِ     
 ـ نِفانهّ من قَ  : لاتنظرُ الي ما عند غيرك و لا تتَمَنَّ ما لست نائله           ع و خُـذ    ع و مـن لـم يقنـع لـم يـشب           بِع شَ

  .)16()480: 1387شهري، ري(، )-ع-امام صادق( رتكحظَّك من آخِ
  

  )1236، ب 191: همان( ز نيستان بدتر از آــست           بدي در جهــاز نيــا بخت انبـي را كجــكسـ 

 ايـاك أن     و ]نييا ب [؛  )44حكمت  (طوُبى لمِنْ ذكَرََ الَمْعاد و عملَِ للِحْسِابِ و قنَعِ باِلكْفَاَفِ و رضيِ عنِ الَلَّهِ               
بِتوجف كطايا الطَ مم17()31نامه  ( الهلكهلَدك مناهِع فتور(.  

   تلاش و كوشش. 1-7

رو از ديگـر    ختيهاي پيش ـيابي به اهداف و انجام كارها با وجود س        راي دست ـايي و تلاش ب   گرعمل     
  . مشتركات محتوايي در سخنان بوزرجمهر و آيات و احاديث است
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  )1173، ب186، ص7، جشاهنامه( د روزگارـو ديد او فزوني بـچ     / د پيش كارــ دگر كو به سستي نش
  ور كنـوش و ز رنج تنت ســبك      /   ن   ك دور ي و كاهلي ـانـآستن ـ

  )1323 – 1322، ب 191 ص:همان( پاسبان گنج نيستهم كه بي چنان    /  ست    رنج نيكايدر تو را سود بي

للّـهِ وأوُلئَِـك هـم    الَّذيِنَ آمنوُاْ وهاجروُاْ وجاهدواْ فيِ سبيِلِ اللهِّ بِـأمَوالهِمِ وأنَفُـسهِمِ أعَظَـم درجـةً عنِـد ا                
   .)492: 1387شهري، ري(، )-ع-امام صادق( العملِ الكسَلوعد؛ )21توبه (الفْاَئزِوُنَ 

  )1266، ب 194 ص:همان( دــه بنــا بــر آرزوهـ س اردـ   ني      / د ـن زورمنـ ت دـاشـ كوشش نب وـچـ 

  .)114خطبه (فبَادروا الَعْملَ و كذََّبوا الَأْمَلَ 

  صفات رفتاري خانوادگي. 2

مقصود از صفات رفتاري خانوادگي ويژگيها و صفات رفتاري است كـه دلالـت بـر نـوع تعامـل و                        
  . رفتار فرد با خانواده و خويشاوندان و نزديكانش دارد

  حفظ و مراقبت از اطرافيان. 1 -2

 قـرآن  كـه    ، و مراقبت نمايـد    تظاويش حف بوزرجمهر معتقد است انسان بايد نخست از نزديكان خ             
  . فراوان قرار داده و آن را اصل نيكويي دانسته استتأكيداين اصل را مورد 

  )1221، ب190، ص7، جشاهنامه(  گسستن تن از رنج درويش را   /ويش را ـ خ  مردم ه داشتنــ نگ

آتىَ المْـالَ علَـى حبـهِ ذوَيِ القْرُبْـى     ... مغرْبِِ ولكَنَِّ البْرَِّ منْ يس البْرَِّ أنَ توُلُّواْ وجوهكمُ قبِلَ المْشرْقِِ والْ     لَ
 أوُلُـواْ القْرُبْـى   هوإذِاَ حـضرََ القِْـسم   ؛)178بقـره ـ   (واليْتاَمى والمْساكيِنَ وابنَ السبيِلِ والسĤئلِيِنَ وفيِ الرِّقَـابِ  

   .)18()9نساء ـ (فاَرزقوُهم منهْ وقوُلوُاْ لهَم قوَلاً معروُفاً واليْتاَمى والمْساكيِنُ 

   و گرامي داشتن آنانتربيت فرزندان. 2 -2

آموختن ادب و فرهنگ به فرزندان از رفتارهاي خانوادگي مشتركي اسـت كـه در آراي بـوزرجمهر                  
  .شودو احاديث اسلامي يافت مي

  )1222، ب190، ص7، جشاهنامه( ردـد سپـي به نادان نشايــ   كه گيت/  رد ــد خـرزنـ ف ردن به فرهنگــ سپ
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: 1387شـهري،   ري(،  )-ص -اكـرم  رسـول ( مـوا اولادكـُم و أحـسنوا آدابهـم        أكرِ؛  )113حكمت  ( و لاَ ميِراَثَ كاَلأْدَبِ   

614()19(.  
ن فرزندان نيـك و     هاي رفتاري مشترك بوزرجمهر و آيات و احاديث اسلامي گرامي داشت          از توصيه 
 ، مقابل رها كردن فرزندان ناشايست و ناصالح كه امكـان هدايتـشان وجـود نـدارد               ة نقط  در .صالح است 

 فرزنـدش يافـت   ةـ ع ـ دربـار   به حـضرت نـوح    قرآنخطاب خداوند در قرار دارد كه اين موضوع در 
  .)47 -هود( شودمي

  استـ كجايگاهشـدر جـ به نزد پ / ـ بپرسيد ديگر كه فرزند راست
  )1225-1224، ب190، ص7، جشاهنامه( گرامي چو جان است فرخّ پسر /  نزد پدر هـپاسخ ك چنين داد 

  )1226، ب191، صهمان( ازيرا پسر خواندش رهنماي  /   ـايرگ نامش بماند به جـپس از مـ 

  )1223، ب190، صهمان( درـد پـنوازنده بايد كه باش /  ـر پس فرمان پذيرنده باشد چوـ 

 ُلادَكِمَفيِ أو ّالله ُوصيِكم12نـساء ـ   (... ي( غفر لكُـم ؛كم و أحسنوا آدابهم يأكرموا أولاد) ري(، )-ص-اكـرم رسـول-

  .)20()16: 1387شهري،

  صفات رفتاري اجتماعي. 3

در . شـود صفات رفتاري اجتماعي شامل ويژگيها و صفات رفتاري فرد با مردم و افـراد جامعـه مـي               
 بوزرجمهر گاه از صفات ناشايـست رفتـار اجتمـاعي ـ كـه در برابـر صـفات        ،ات نيزاين بخش از صف

  .برده است تا ابعاد ويژگي مورد نظر را بهتر تبيين كندگيرند ـ نامنيكوي مقابل خود قرار مي
  تعادل در انفاقانفاق به نيازمندان و در عين حال رعايت . 1 -3

  )1221، ب190، ص7، جشاهنامه( تن از رنج درويش راگسستن   / ويش راـ خ ردمـ م نــ نگه داشت
. اصل انفاق و سلسله مراتب آن، ميان سخنان بوزرجمهر و آيات و احاديث اسلامي مـشترك اسـت        
به اين ترتيب كه فرد ملزم است پس از رفع نياز مادي افراد خانواده و نزديكانش در پي رفع نيـاز ديگـر                  

  .نيازمندان جامعه باشد
 ْإطِع َةٍ    أوَغبسمٍ ذيِ موفيِ ي ةٍ  ؛  امَقرْبا ذاَ متيِمـةٍ        ؛يَترْبكيِناً ذاَ ممِـس َـن      ؛  )16و  15و  14 -بلـد ( أوملعـونٌ ملعـونُ م

  .)21()568: 1387شهري، ري(، )-ع-امام صادق(م يتصَدق منه بشيءٍلَلاً فَاوهب االلهُ له م
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 است و هـم از نظـر اسـلام، امـا اصـل مـشترك                ايانفاق كردن هم از نظر بوزرجمهر عمل شايسته       
 عمل به اين رفتار نيكو، تعادل در آن است كه اين اصل دلالت بـر تقـارن ديـدگاه بـوزرجمهر و                        درباره

 توصيف آن نيز از يـك تـصوير و بيـان اسـتفاده     براي حد انفاق دارد كه آيات و احاديث اسلامي درباره 
  .شده است

  هــــان آراستــم و اسپــزر و سي / استهن خوروـ چو داري به دست اند
  )1115-1114، ب181، ص7، جشاهنامه( بستبنشايد گشاد و نشايد   /رد  ـن كه بايدت كـهزينه چنان ك

فـسك مـا   لاتبذلُ لاخوانك منِ ن؛ )68فرقان ـ  (والَّذيِنَ إذِاَ أنَفقَوُا لمَ يسرفِوُا ولمَ يقتْرُوُا وكاَنَ بينَ ذلَكِ قوَاما 
  .)22( )320: 1387شهري، ري( ،) -ع -امام كاظم ( ضرَُّه عليك أكثر من منفعَتهِ لهم

   ديگران نسبت بهبخشايش و گذشت. 2. 3

 رفتـار اجتمـاعي، بخـشايش       ةهاي مشترك بوزرجمهر و آيات و احاديث اسلامي در حوز         از توصيه      
  . و برتري استگناه و ستمهاي ديگران بخصوص در هنگام قدرت داشتن

  دــود سودمنــا كدامش بـ ز خوه / دــويد گزنـــ دگر گفت كان كاو نج
  )1199-1198، ب188، ص7، جشاهنامه( كار چشمخشم از گنهوابد به بخ/م خشكه مغزش نجوشد ز بگفت آن

  )1170، ب 186: همان( ارــز و نابردبــش تيــد تنــنباش  / ارــود كامگــون شــه چـد گنـببخشـ 

 ـ ؛  )134-آل عمـران  (المحسنينالناس وااللهُ يحب  الغيظ والعافين عن  والكاظمين النّـاس مـن عفـا عنِـد        يانّ أعفَ
  .)23()388: 1387شهري، ري(، )-ع -امام حسين(قدُرتهِِ
  منافع ديگران را چون منافع خود دانستن. 3 -3

و احاديـث اسـلامي اصـل توجـه بـه      از مباني مشترك رفتار اجتماعي در آراي بوزرجمهر و آيـات       
اي كه فرد منـافع انـسانهاي ديگـر را چـون منـافع خـود در نظـر         منافع و مصالح ديگران است؛ به گونه      

سويي و تشابه دقيـق ميـان آراي بـوزرجمهر و تفكـرات اسـلامي             اين اصل مهم نيز حاكي از هم      . بگيرد
  .است

   تن خويش خواهجهان را همه چون  / اهاش از گنــ بدو گفت شو دور ب
  )1186-1185، ب187، ص7، جشاهنامه( تن دوست و دشمن در آن برمبند /  د  نيايد پسنتآن چيز كانره
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يسرُ حقٍّ منها أن تحُـب لـه مـا تحُـب لنفـسك و               اَ؛  )31نامه  (إجعل نفسك ميزاناً فيما بينك و بين غيرك         
لنفسكتكره 24()160: 1387شهري، ري( ،)-ع -امام صادق(  له ما تكره(.  

  بازتاب رفتارهاي انسان به خودش. 4 -3

  بـه خـودش     رفتـار و كـردار آدمـي       بازتابيكي ديگر از تفكرات مشترك بوزرجمهر و اسلام، اصلِ             
  . بر اين اساس انسان هر عملي را نسبت به ديگران انجام دهد مانند آن را تجربه خواهد كرد. است
  دــي است با بار بـان درختـ به س        د   ـردار بــه كــخ كـن داد پاســـ چني       
  يـايد بســي به گوشش نيــ درشت ي         ــكس ان ــ زب دــويـگ رم ــن ر ـاگ       
    چو رنجش نجويي سخن را بسنج       ان است گوشش به رنج     ــز زبـبدان ك       

  )1314-1312، ب198، ص7، جشاهنامه(

ابَا أصمون مهكمُ مـن كثَيِـرٍ   صيِبفوُ ععيو ُديِكمَأي تبَا كسِ؛ )31شـوري ـ   ( فبَم   أن  و لا تظلـم كمـا لا تحـب 
  .)25()31نامه (تظلم و أحسن كما تحب أن يحسن إليك و لا تقل ما لا تحب أن يقال لك 

   دانا و پرهيز از دوستي با نادانانتخاب دوست. 3-5

نشيني با انسانهاي نادان و دوست برگزيـدن ايـشان مـورد         يكو و دانا و پرهيز از هم      انتخاب دوست ن       
  . بوزرجمهر و اسلام استتأكيدتوجه و 

  )1108، ب180، ص7، جشاهنامه( ودـردي كه نادان بـم به از دوست   /     ـود و دانا تو را دشمن جان بــ چ

وإذِاَ سـمعِوا اللَّغْـو أعَرضَُـوا عنْـه     ؛ )351، ص78بحارالانوار، ج) (-ع –امام علي ( لٍ جاهِ ن صديقٍ  مِ يرٌ خَ لٌعدو عاقَ 
  .)26()55قصص ـ (وقاَلوُا لنَاَ أعَمالنُاَ ولكَمُ أعَمالكُمُ سلاَم عليَكمُ لاَ نبَتغَيِ الجْاهلِيِنَ 

  راستي و درستي. 3-6

بـاني مـشترك فكـري بـوزرجمهر و آيـات و           ن زنـدگي از ديگـر م      ؤوراستي و درستي در تمام ش ـ          
  . احاديث اسلامي است

  )1097، ب179، ص7، جشاهنامه( ريستـژيّ ببايد گـتاري و ك ز / ي استــ همه روشنيهاي تو راست
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مـن  ؛ )19حديـد ـ   (يم إنَِّ المْصدقيِنَ والمْصدقاَتِ وأقَرْضَوُا اللَّه قرَضْاً حسناً يضاَعف لهَـم ولهَـم أجَـرٌ كَـرِ    
  .)27()314: 1387شهري، ري(، )-ع-امام صادق( صدقَ لسانه زكا عمله

 بـوزرجمهر  ةگويي قرار دارد كه در انديـش  صفت مذموم دروغ،گويي راست تهـدر برابر صفت شايس   
ار  انسان از آن به جد نهي شده است و آن صفات انسانهاي گمـراه بـه شـم                  ،و آيات و احاديث اسلامي    

  . آمده است
  )1281، ب195، ص7، جشاهنامه( در بجويد فروغـشرمي ان  به بي/      در دروغ       ـ به هفتم كه بستيهد ان

  .)1289، ب 196ص: همان( رد دروغـا نگردي به گـر تـ    نگ    /روغ     ـبه دانش بود جان و دل را فـ 

جانبِوا الَكْذَبِ فإَنَِّه مجانبِ للِإْيِمانِ الَصادقُِ علىَ شفَاَ منجْاةٍ و ؛ )4الزمر ـ (ار إنَِّ اللَّه لاَ يهديِ منْ هو كاَذبِ كفََّ
  .)28()86خطبه (كرَاَمةٍ و الَكْاَذبِ علىَ شرَفَِ مهواةٍ و مهانةٍَ 

لام اسـت، تجـارت    بوزرجمهر و اس ـتأكيداز رفتارهاي اجتماعي مبتني بر راستي و درستي كه مورد  
  .راست و درست و تجاوزر نكردن به حقوق ديگران است

  )1169، ب186، ص7، جشاهنامه( يـتـاسـژيّ و كـندد در كبي             بـه داد و ستد در كند راستــ ب

: الٍ، و الّـا فـلا يـشترَينَّ   ري فليجتنَبِ خمَس خصِمن باع واشتَ؛ )152انعام ـ  (وأوَفوُاْ الكْيَلَ والمْيِزاَنَ باِلقْسِطِ 
  .)29()90: 1387شهري، ري(، )-ص -اكرمرسول( ريمد اذا باع و الذم اذا اشتَتمان العيب والحالربا، والحلف و كِ

  نكردن غيبت.3-7

شـود و هـم مـورد       غيبت نكردن و بازگو نكردن نواقص ديگران هم در آراي بوزرجمهر يافت مـي                  
برانگيز است كه بـوزرجمهر از آن بـه        ن رفتار از نظر ايشان به حدي زشت و نفرت         اي.  اسلام است  تأكيد

  .داند خود مية آن را چون خوردن گوشت برادر مردقرآنكند و دريدن پوست ديگران ياد مي
  د روانــه دارد نرنجــد بستــب ز   / ـ چنين داد پاسخ كه هر كو زبان 

  )1309-1308، ب197، ص7، جشاهنامه( ود بر دل انجمن نيز دوست      ب/  ه گفتار پوست   ـي را ندرد بـكس

   ـوهُتمِتًـا فكَرَهيأخَيِهِ م مَأكْلَُ لحأنَ ي ُكمدَأح ِحبَضاً أيعضكُمُ بعغتْبَ بلاَ يـانَُ ؛ )13حجـرات ـ    (وأنَْ  ...الَإْيِم 
ِركَديِثِ غيفيِ ح الَلَّه ِ30()458حكمت ( تتََّقي(.  



 81                         و حديث قرآن باشاهنامهرجمهر در بررسي تطبيقي سخنان بوز                             دومچهل و سال  

 

  پرهيز از خشم . 8 -3

دهــد و آن را از بـوزرجمهر صـفت خـشم و رفتارهـاي خــشمگينانه را مـورد نكـوهش قـرار مـي             
يـش آيات و احاديث اسلامي اين صفت ناشايست را با شدت           . داندويژگيهاي انسانهاي نادان مي    ي تـر   ب

بر خـشم خـود غلبـه كنـد مـورد           داند و كسي كه بتواند      كند و آن را از صفات اهريمني مي       نكوهش مي 
  . گيردلطف و رحمت الهي قرار مي

  )1275، ب195، ص7، جشاهنامه( گناهم آورد بر بيــكه خش يكي آن / ـم هفت است راهـ زنادان كه گفتي

مـن لَـم يملـك غَـضبَه لَـم       ؛)135آل عمران ـ  (والكْاَظمِيِنَ الغْيَظَ والعْافيِنَ عنِ النَّاسِ واللهّ يحبِ المْحسنِيِنَ 
  .)31( )426: 1387شهري، ري(، )-ع -امام صادق( يملك عقلهَ

  نگفتن راز خود به هر كسي. 9 -3

 در احاديث اسلامي نيز  ايـن رفتـار   ؛گويدانسان نادان از ديدگاه بوزرجمهر رازش را به هر كسي مي        
  .نهي شده است

  )1278، ب195، ص7، جشاهنامه(    بگويد برافرازد آواز خويش/ش  ي راز خويچهارم كه با هر كس] نادان[ـ 

-ري(، )ع-امـام صـادق  ( يـرِ أوداجـك  ن غَلا يجرينَّ مِسرُّك من دمكِ فَ؛ )6حكمت (صدر الَعْاقلِِ صندْوقُ سرِِّهِ     

  .)32()268: 1387شهري،

  عمل نكردن به كارهاي بد ديگران. 10 -3

  )1292، ب196، ص7، جشاهنامه( زو بشنويـنگويي از آن سان ك  /  وي ـ شكار گويان تو دانايـز بـ 

  .)55قصص ـ (وإذِاَ سمعِوا اللَّغوْ أعَرضَوُا عنهْ وقاَلوُا لنَاَ أعَمالنُاَ ولكَمُ أعَمالكُمُ سلاَم عليَكمُ لاَ نبَتغَيِ الجْاهلِيِنَ

  صفات رفتاري الهي. 4

ات رفتاري الهي، صفاتي است كه دلالت بر نوع رفتار انسان نسبت به خداونـد خـود                 مقصود از صف       
اين نوع رفتار نيز در دو بعـد رفتـار مثبـت و منفـي در سـخنان بـوزرجمهر و سـپس در آيـات و             . دارد

  .گيري استاحاديث اسلامي قابل پي
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  پرهيزكاري و خشوع در برابر خداوند. 1. 4

ه سرآغاز هر گونه راستي، خداشناسي است و انـسان پـس از معرفـت بـه         بوزرجمهر معتقد است ك        
بـر ايـن   . خداوند اگر نسبت به او خشوع و پرهيزكاري انجام ندهد عمـل ناشايـستي انجـام داده اسـت               

هاي نـادان نـسبت بـه خداونـد     ن انسا،كنند و در مقابل عالمان حقيقي در برابر خداوند خشوع مي  ،اساس
  .اهيم در آيات و احاديث اسلامي نيز وجود دارداين مف. ناسپاس هستند

  )179، ص1099، ب7، جشاهنامه( اش زو نترسي بد استچو دانستي  / تـزد اسـر راستي دانش ايــ س

-ري(، )-ص -اكـرم رسول( من كانَ باالله أعرف كان من االله أخوف؛ )29فاطر ـ   (إنَِّما يخشْىَ اللَّه منِْ عبِادهِِ العْلمَاء

  .)33()186: 1387ي، شهر

  حالت خوف و رجا در برابر خداوند. 2 -4

كـرانش از   يكي از حالتهاي متعالي انسان در برابر خداوند اين است كه در عين اميد به رحمـت بـي                       
-هراسد كه اين وضعيت حالت خوف و رجاي انسان در برابـر خداونـد را شـكل مـي               عذاب او نيز مي   

  .دهد
  ريستـوهيده بايد گـر بر نكـ اگ /  كيست ر گفتايش دگــ سزاي ست

  )1191-1190، ب187، ص7، جشاهنامه(   فزون دارد اميد و هم بيم و باك /زدان پاك  و به يـچنين داد پاسخ ك

 ـ ؛ )57اسـراء ـ   (افوُنَ عذاَبـه  أوُلئَكِ الَّذيِنَ يدعونَ يبتغَوُنَ إلِىَ ربهمِ الوْسيِلةََ أيَهم أقَرْبَ ويرجْونَ رحمتهَ ويخَ
   .)97خطبه ( خوَفاً منَِ الَعْقِاَبِ و رجاء للِثَّوابِ ... إذِاَ ذكُرَِ الَلَّه ]ـ ص ـاالله أصحاب رسول [

   پناه جستن به خداوند جهان. 3 -4

 احب همـه  انسان بايد همواره در پي مقصد پاك الهي و متمسك به درگاه او باشد؛ خداوندي كه ص                     
  .اجزاي عالم هستي است

  )1157، ب185، ص7، جشاهنامه( در پاك يزدان بدانست جست  / خ كه او از نخستن داد پاســ چني

  )1218، ب190همان، ص( خداوند روز و شب و هور و ماه /  ـاه بدويت پن كزويت سپاس وـ 

 وءالس ِكشْفيو اهعضطْرََّ إذِاَ دْالم جيِبن يَـ(أم    .)34( )63نمل 
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   بر اساس نوع انديشه و نگرشبنديتقسيم) ب

بنـدي بـر اسـاس نـوع     توان ارائه داد، تقسيمبندي كه از سخنان بوزرجمهر مي  نوع ديگري از تقسيم         
  .توان نام برداز اين رهگذر دو نوع نگرش زاهدانه و خردگرايانه را مي.  انسان استنگرش و انديشه

   زاهدانهةشنگرش و اندي. 1

 يعنـي فـرد بـه اصـولي كلّـي و قطعـي            ؛ نگرشي قياسي گونه به دنيـا دارد       ،در نگرش زاهدانه  انسان       
نگرد و نگرشـهاي    فرضها به هستي مي    اين جهان و جهان فراسو معتقد است و مبتني بر اين پيش            ةدربار

  . دهدخود را ارائه مي

  افسوس نخوردن بر دنياي زودگذر. 1-1

اي زهدگرا به جهان، زودگذر بـودن آن اسـت كـه خـصوصاً ايـن                هز اصول اساسي در نگرش    يكي ا      
بـر ايـن    . شـود  اين جهان با جهان فراسو كه از جاودانگي برخوردار است تقويـت مـي              اصل در مقايسه  

  .نخوردن بر امور دنيايي استاساس اصل مهم اين نوع نگرش، غم
  )1096، ب179، ص7، جشاهنامه( ي سپنج است و ما برگذركه گيت  / ي مخورـرجوي و تيمار بيشــ هن

  فاجعلوهـا طاعـة    هالدنيا سـاع  ؛  )28 و   27 -الرحمن(ذوُ الجْلاَلِ والإْكِرْاَمِ    ويبقىَ وجه ربك     ؛كلُُّ منْ عليَها فاَنٍ     
  .)35()208: 1387شهري، ري(، )-ص -اكرمرسول(

  ها شادان نگشتن بر يافتهها وغم نخوردن بر از دست رفته. 1-2

هـا و شـادان   غم نخوردن بر از دسـت رفتـه  «ي حديد  سوره24امام علي ـ ع ـ زهد را بر اساس آيه       
  .شودگونه تعريف در سخنان بوزرجمهر نيز يافت مياين. كندتعريف مي» هانگشتن بر يافته

  دــند را آن پسـردمنـد خــ   كه آي/ ست اي هوشمنددگر گفت كان چي
  ذردــزو بگـــم آن كـدارد غــ  ن /    ردر خـچنين گفت كان كاو بود پ

  )1202-1200، ب188، ص7، جشاهنامه( نبندد دل اندر غم و درد پاك /        اكـه خـــارد بــدي سپـر ارجمنـدگ

  ذردــزو بگــم آن كـــدارد غـ ن   /   كس كه دارد خرد ه هرـكنخست آنـ 
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  )1271 - 1270، ب 195ص: همان( ود تافتهـر بگذرد زو شـه گنـ/   ه  ــتـافـايـه نـ دل بدـادان كنـه شنـ

 ُا آتاَكمِوا بمَلاَ تفَرْحو ُا فاَتكَملىَ ما عوْلاَ تأَسَ؛ )24حديـد ـ   (لكِي     نِ مِـنَ الَقُْـرآْنِ قَـالَ الَلَّـهَتيِنَ كلَميب كلُُّه دالَزُّه
 َلكِي َانهحبلى  سا عوْتيِ                     لا تأَسĤباِلْـ َفْـرحي َلم اضيِ وْلىَ الَمع ْأسي َنْ لمم و ُوا بمِا آتاكمَلا تفَرْح و ُما فاتكَم 

  .)439حكمت (فقَدَ أخَذََ الَزُّهد بطِرَفَيَهِ 

  ارزش دانستن ثروت در انفاق آن. 1-3

-تمند سودمند است كه آن را انفاق كنـد و از تنـگ  بر اساس تفكرات زاهدانه ثروت زماني براي ثرو      

  . اصيلي براي فرد نداردورت ثروت هيچ فايدهصدستي و بخل بپرهيزد، در غير اين
  

  زــت نيـست و چيز خوار اسگرامي          ز     ــردم به چيــخ كه مـن داد پاسـچني      
  ويـــخي نيكــدا كنــ ز هستيش پي         دو آرزوي    ـــي بــه يابــكت آنـنخس     
   وارــــم گوهر شاهـهمان سنگ و ه            ار  ـــاري به كــايد نيــر چون ببــو گ     

  )1230-1227، ب191، ص7، جشاهنامه(

 ـ  ؛  )123حكمت  (أنَفْقََ الَفْضَلَْ منِْ مالهِِ     ... طوُبى لمِنْ    قة  خيرُ مالِ المدشـهري،  ري(،  )-ع -ضـا امـام ر  ( رءِ ذخائراُلـص

1387 :524()36(.  

  نگرش خردگرايانه. 2

-گيري مـي  نگرد و نتيجه  تقراگونه به جهان مي   ـتي با نگاهي اس   ـان در نگرش خردگرايانه به هس     ـانس     

 تحليل و تحقيق عقلاني و منطقي از جهان هـستي و             اين اساس فرد مبتني بر مشاهدات، تجربه،       بر. كند
   . دهد  شكل مي، او را به هستيخردگرايانه نگرش ل آن، يابد كه حاصست ميامور آن به نتايجي د

   دانايان ارزشمندترين افراد جامعه.2-1

ايـن نگـرش    . بر اساس تفكر خردگرا ارزش واقعي و اصيل انسانها در دانش و معرفت ايشان است                   
 ـ       خصوصاً آن زمان براي خردگرايان قطعي مي        ،يابنـد، تـاريخ   شينيان درمـي  شود كه با بررسـي تـاريخ پي

-كـه نتـايج و دسـت      كنـد و ديگـر آن     دانشمندان و خردمندان را در بالاترين جايگاه ارزشي حفـظ مـي           
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ين ارزش، تـاثير و ثبـوت       تـر   بـيش آوردهاي دانشمندان و خردمندان نسبت به ديگـر اقـشار جامعـه از              
  .برخوردار است

  ام است و بيشي كه را در خور است؟كد       / تر است ز كافزونــر گفت كان چيـدگـ 
  )1095، ب179، ص7، جشاهنامه( رـبه ب  به نيكي كه را دانش آيد      / ـر   تندهـچنين گفت كان كس كه دان

  ن داوريــديــد بــا ببايــرهـهن    /  هر آن كس كه جويد همي برتري    ـ 
  )1260-1259، ب193همان، ص( تـد درسـايـش ببـ     دوم آزماي/ت     ـد نخسـي راي و فرهنگ بايـيك

  )1289، ب196همان، ص( رد دروغـردي به گــا نگـر تــنگ      /روغ      ـبه دانش بود جان و دل را فـ 

 س قيمـة ناسِ قيمة أكثرهم علمـاً و أقـلُّ النـا   أكثرَاُل؛ )10زمر ـ  (قلُْ هلْ يستوَيِ الَّذيِنَ يعلمَونَ والَّذيِنَ لاَ يعلمَونَ 
  .)37()396: 1387شهري، ري(، )-ص -اكرمرسول(أقلهّم علماً

  حفظ عقل در فضاي عقلاني و منطقي.2 -2

اي صـحيح   هتوانـد تحليلهـا و اسـتنباطها و اسـتنتاج         بر اساس تفكر خردگرا خرد آدمي زمـاني مـي              
 ـ          يي منطقـي و غيـر   دور باشـد و در فـضا  ه عقلاني را ارائه دهد كـه از آسـيبهاي شـناختي و انحرافـي ب

اي جـدي تفكـر عقلانـي آميختگـي احـساسات بـا       هيكي از آسيب. احساسي به تحليل و بررسي بپردازد    
  .كننده خواهد بود آن استنتاجها و تفسيرها و برداشتهاي نادرست و گمراهتحليل منطقي است كه نتيجه

  .)1215، ب190، ص7، جشاهنامه( ر هواـه ب  كردن ز  دور   خرد         /  روا   ه داردـردم كـد مـردمنــ خ

 ـ        :عليكم إثنتان أخاف  إنّ أخوف ما     عبـاد االله لا تركنـوا الـي        ؛  )42 و   28خطبـه   ( لَ اتبّـاع الهـوي و طـول الأم
  .)38()105خطبه (جهالتكم و لاتنقادوا لأهوائكم 

  بندي بر اساس نوع و جايگاه مخاطبتقسيم) پ

 حاكمـان و پادشـاهان و       ) ب    مـردم؛    )وزرجمهر بر اساس  الـف     از سخنان ب  بندي  نوع ديگر تقسيم       
  .تواند باشد و وظايف و كاركردهاي ايشان ميرابطه
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  مردم. 1

  مطيع حاكم بودن. 1. 1

ي تبعيـت مـردم از   يكي از اصول مشترك فكـري در آراي بـوزرجمهر و آيـات و احاديـث اسـلام                      
 پرهـرج  شود و در جامعـه كم دچار هرج و مرج مي بدون حا خويش است؛ زيرا جامعه  مان شايسته حاك

  .و مرج هيچ كمال و پيشرفتي قابل تصور نيست
  )1219، ب190، ص7، جشاهنامه( اه جهانـردن به فرمان شـ    سپ/   ان    ــكار و نهــويش را آشــ خ ـ دل

أمـا حقـّي علـيكم فالوفـاء     و ؛ )59ـ نـساء    (يا ايها الذين آمنوا أطيعوا االله و أطيعوا الرسّول و أولي الأمر مـنكم  
  .)34خطبه( حين آمركم عوكم و الطاعةو الإجابه حين أد... بالبيعة 

  پادشاهان. 2

  كاران و امنيت راستكاران از حكومتشهراس خلاف. 2-1

ض بـه حـدود و   ت تعـرّ بدكاران از او هراسـان باشـند و جـرأ       اي باشد كه     حاكم بايد به گونه    دافعه     
  . را نداشته باشندحقوق مردم

  روان سودمندـ كه را خواني از خس  / د  بلن ـ دگر گفت با تاج و نام
   زكارـــرد پرهيــود مــن بـ كه ايم  / ار ن داد پاسخ كزان شهريـچني

  )1233-1231، ب191، ص7، جشاهنامه(  زمين زير تختش تن آسان بود  /     ود   ب  هراسان   او بد و از آواز

 في ذلك تزهيداً لأهل الإحـسان فـي     و لا يكوننّ المحسن و المسيء عندك بمنزله السواء فإنّ]يا مالك [
  ).52نامه (الإحسان و تدريباً لأهل الإسائه للإسائه 

  دانش اندوزي. 2 -2

نيـاز بدانـد و پيوسـته بايـد در پـي ترفيـع دانـش و        اندوزي بـي گاه نبايد خود را از دانش   حاكم هيچ      
  . باشدمعرفت خويش

  )1294، ب196، ص7، جشاهنامه( وانــاتـ ن نـوختـآم ادا زـ مب/  روان   ن نوشي اهـه دل شــ هميش
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  .]78: 1379، حلبي: به نقل از) [29 :؛ كيمياي سعادت51/ 1غزالي، احيا، (خير الامراء من زار العلماء 

  بخشش و بخشايش. 2-3

كند و بـه ايـن      ايشان را جذب خود و حكومتش مي       مردم،    نسبت به  پادشاه با بخشش و بخشايش          
  .كندوسيله در راستاي حاكميت مردمي و با ثبات حركت مي

  )1206، ب189، ص7، جشاهنامه(  و ديگر كه دارد دل از بخش تنگ  / كه ترسد ز دشمن به جنگ ـ يكي آن

 ـ   أفضلَُ ؛)131خطبه  (البخيل فتكون في اموالهم نهمه      ... انهّ لاينبغي أن يكون الوالي       لاث الملوكِ من اعطـي ثَ
  .)39()514: 1387شهري، ري(، )-ع-امام صادق( دلُ و الع و الجودةُأفالرّ: صالٍخِ

  مشورت با خردمندان و دوري از استبداد راي. 2-4

گيريهايش با خردمندان مشورت كند تا تـصميم او از هـر گونـه نقـص و             حاكم بايد پيش از تصميم         
  .ور باشد و تصميمهاي او حاصل خرد جمعي آگاهان باشدداشتباهي به
  )1207، ب189، ص7، جشاهنامه( ردـ  به يك سو نهد روز ننگ و نب   /    ـرد  د مـردمنـه راي خـكـ دگر آن

 ـ  (هم ينفقُِـونَ  والَّذيِنَ استجَابوا لرِبَهمِ وأقَاَموا الصلاَةَ وأمَـرهُم شُـورى بيـنهَم وممِـا رزقنَْـا      و لاَ ؛ )38شـوري 
  .)40()113حكمت ( مظاَهرةََ أوَثقَُ منَِ الَمْشاَورةِ

  صبور بودن و دوري جستن از شتاب و عجله. 5. 2

-زدگـي بـه  هايش از شتابيگيركه در تصميم صبور بودن اوست و اين  ،اي مهم حاكم  هيكي از ويژگي       

  .دور باشد
  )1208، ب189، ص7، جشاهنامه( بجويد به كام اندر آرام و خواب  / ابش پرشتد سرـچهارم كه باشـ 

 و ايـاك و العجلـه بـالأمور    ]يا مالـك [؛ )11اسراء ـ  (ويدع الإنِسانُ باِلشَّرِّ دعاءه باِلخْيَرِ وكاَنَ الإنِسانُ عجولاً 
  .)52نامه (قبل أوانها 
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  و حديث قرآن  مفاهيمهاي بوزرجمهر وعلل تشابهات انديشه. 3

 و آيـات    شـاهنامه هـاي بـوزرجمهر در      سوييهاي سخنان و انديشه   از تحليل و بررسي شباهتها و هم           
بـاهت  ،هاي عقلي و نقليفه مؤلّةقرآني و احاديث امامان معصوم ـ ع ـ بر پاي   ا را در مـوارد  ه دلايل ايـن ش

  :  توان دانستزير مي

  نهاي الهيسويي آيي هم.1 -3

     نَّإ« كه   آل عمران  ة سور 19ةه به آي   با توج و اين موضـوع اساسـي در ديـن        » ين عند االله الاسلام    الد-

ترك در ميان آنهـا وجـود دارد و         ـتند و مفاهيم بنيادين مش    ـشناسي كه اديان الهي همه در يك مسير هس        
 الهـي بـوده كـه داراي        آييني) زرتشتي(توان دريافت كه آيين بوزرجمهر      اوت در تكامل آنهاست، مي    ـتف

  .مفاهيم مشترك با دين اسلام است

  سويي آن با دين بوزرجمهر و همة خردگرايي انديش.2 -3

 به تعقلّ و تدبر به صورتهاي گوناگون سفارش شده اسـت؛ از طرفـي نـام لقمـان در                    قرآن كريم در       
  سـوره  19تـا 13هـاي پسرش آيه  به نام اوست و از پندهاي لقمان به          قرآن ة آمده و يك سور    قرآن مجيد 
آميـز آن   به ويژه كلمات قصار و حكمت -ع-ل در سخنان اميرالمؤمنين علي    همچنين تأم . باشدلقمان مي 

كننـده   دريايي ژرف و عظيمي از حكمت و خـرد در پـيش چـشم مطالعـه                البلاغهنهجحضرت در آخر    
 كتـاب عقـل و جهـل    اصول كافيدر  همين بس كه ،گستراند و در اهميت عقل در اسلام و در تشيع      مي
  .التوحيد آمده است حديث و كتاب برتري علم در آغاز و پس از اين دو، كتاب34با 

  ت بوزرجمهرها و شخصي اسلامي شدن بخشي از انديشه.3-3

 ةقولهـايي كـه ترجم ـ  ايي كه ميان متون پهلوي و پس از اسلام تفاوت دارد و يـا نقـل    ه بخش به ويژه      
ت او در متني چـون تـاريخ بيهقـي مـسلمان بـه               آيات و احاديث است و يا اين كه شخصي         لفظ به لفظ  

  ). 514 -510 :1376بيهقي، (كند آيين پيامبر دانسته شده كه جان در اين راه نيز فدا مي
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   نيكو بودن ذاتي رفتارهاي نيك و ناپسند بودن ذاتي رفتارهاي زشت در طول تاريخ.3-4

 » النـّاس عليهـا لاتبـديل لخلـق االله          االله التـي فطـر     هفطـر «:  آمده است  قرآن كريم فطرت الهي كه در          
؛ بنابراين انسانها با فطرت الهي به سـوي         »كلّ مولودٍ يولد علي الفطرة    «: گويدو حديثي كه مي   ) 30-روم(

از ديگر علل وجـود مفـاهيم مـشترك در    . دهندكنند و كارهاي نيك انجام ميكارهاي خوب حركت مي 
توان ايـن اصـل مهـم كلامـي را دانـست كـه حـسن              ان بوزرجمهر و آيات و احاديث اسلامي مي       سخن
ات قبح؛ بنابراين فطرت و خرد پاك انساني در طـول تـاريخ متمايـل بـه                 ات حسن است و قبح بالذّ     بالذّ
-يـدگاه يلتها بوده است و بوزرجمهر بر بنيان فطرت پاك خود به بيـان د دور از زشتيها و رذ   كوييها و به  ني

  .هايش پرداخته است

  گيرينتيجه -4 

 و بر اساس معيارهـاي گونـاگون        ي مختلف ها از جنبه  شاهنامههاي بوزرجمهر در    سخنان و انديشه       
بنـدي  توان تقـسيم اين شباهتها را در ابعاد گوناگون مي . سو و سازگار است   با مفاهيم قرآني و حديثي هم     

بر اسـاس نـوع نگـرش       خلاق فردي، خانوادگي و اجتماعي و الهي؛        هاي ا فه از جمله بر اساس مؤلّ     :كرد
 تـوان   مـي  با در نظر گرفتن عوامل عقلي و متنـي        .  پادشاه و مردم   ةزاهدانه و خردگرايانه و بر اساس رابط      

  خردگرايـي انديـشه    )سـويي آيينهـاي الهـي؛ ب          هـم  )الـف   : ا را در اين موارد دانست     هعلل اين شباهت  
 )ت بـوزرجمهر؛ ت ها و شخـصي ز انديشه اسلامي شدن بخشي ا) آن با دين؛ پ سويي بوزرجمهر و هم  

  .ات بودن تشخيص رفتار نيك از شرذّبال
  يادداشتها

جـايي  از آن .  نيز نام بوزرجمهر آمـده اسـت       شاهنامهاست كه در    » بزرگمهر«ب  صورت معرّ » بوزرجمهر «.1
  .بريمب آن را به كار ميورت معرّـپردازيم ص ميمهشاهناخنان بوزرجمهر در ـكه در اين مقاله ما به بررسي س

گفتـار انـدر     (خردنامه؛  شرح يادگار بزرگمهر  ؛  فردوسي: شاهنامه:  برخي از آثار مهم در اين باره عبارتند از         .2
 ـ: كليله و دمنه؛ )الحكمه الخالده(جاويدان خرد ؛ مهظفرنا؛  )سؤالات نوشروان عادل از بزرگمهر حكيم      ع و ابن مقفّ

عـامري؛  : الـسعاده و الاسـعاد  ابـن قتيبـه؛   : عيـون الاخبـار  طبري؛  : تاريخ طبري ؛  دكاندرزهاي مز منشي؛  ... انصر  
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: هبمـروج الـذّ  ثعـالبي؛  : الاعجاز و الايجـاز ؛ نهايه الارب في اخبار فرس و العربجاحظ؛ : المحاسن و الاضداد 
  .راغب اصفهاني: محاضرات الادباءقي؛ ابوالفضل بيه: تاريخ بيهقيبيهقي؛ : المحاسن و المساويالمسعودي؛ 

 جلد چهارم در ذيل پادشاهي كسري نوشيروان داستان بوزرجمهر، سـخن گفـتن او                فردوسي شاهنامه در   .3
  .پيش كسري و سبب آزار نوشيروان از وي به تفصيل آمده است

كننـد؟ چـرا    عقلّ نمـي  چرا ت «: گويد است كه بارها مي    قرآن كريم سويي و پيوند عقل و شرع به استناد          هم .4
  .»كنندتدبر نمي
  . استنهج البلاغه گانهها در اين مقاله، بخشهاي سهها، حكمتها و نامه مقصود از خطبه.5
6. َالَكْلاَم َقلُْ نقَصْالَع َ71حكمت  (إذِاَ تم(.  
7.  ِن ظلُملِ إلاَِّ مَءِ منَِ القْوورَ باِلسهْالج ّالله ِحب؛)149نساء ـ   (لاَّ ي     لَـمَـا تعإنِْ قَـلَّ م و لَـمَا لاَ تعلاَ تقَلُْ م و 

  .)496: 1387شهري،ري(، )-ص -اكرمرسول( أكثرالناس ذنوباً يوم القيامه اكثرهم كلاماً فيما لا يعنيه ؛)31نامه(
  .)471 ،182حكمت  (ولِ باِلجْهلِلاَ خيَرَ فيِ الَصمتِ عنِ الَحْكمِْ كمَا أنََّه لاَ خيَرَ فيِ الَقَْ . 8
و هانَـت  ؛ )87خطبه  (فلاََ تقَوُلوُا بمِا لاَ تعَرفِوُنَ فإَنَِّ أكَثْرََ الَحْقِّ فيِما تنُكْرِوُنَ ؛)55 -قصص(؛ )4مؤمنون ـ  ( .9

 َانهِا لسهَليرَ عَنْ أمم هْهِ نفَسَلي486: 1387شهري،ري)(-ص-اكرمرسول(؛ )2حكمت (ع(.  
بـوا   ؛)2صف ـ  ( ؛)161، 160، 13 ،12 بقره  ـ( .10 خواجـه توسـي، اوصـاف    (حاسبوا انفسكم قبل أن تحاس

؛ يا ايها الناس طوبي لمن شغله عيبـه مـن عيـوب النـاس               ]97: 1379،  حلبي: به نقل از   [،)اسلاميه/ 21الاشراف،  
عاملٌ بمِا يأمرُ بهِِ و تارك لمِـا        :  من كانتَ فيهِ ثلاثُ خصِالٍ     انمّا يامرُ باِلمعروفِ و ينهي عنِ المنكر       ؛؛  )176خطبه  (

  .)458، 366، 349، 150حكمت(؛ )376: 1387شهري، ري(، )-ع -امام صادق...(ينهي عنه
؛ منـادي،  184/ 2سـيوطي، جـامع صـغير،       (المؤمن كيس فطن عاقل     ؛  )113حكمت   (و لاَ عقلَْ كاَلتَّدبيِرِ    .11

ابـن عبـد ربـه، عقـد        (من تفكرّ في العواقب لم يشجع        ؛]80: 1379حلبي،  : به نقل از   [،)، هند 136كنوز الحقايق   
  .]110 – 109: 1379، به نقل ازدامادي [،)17 ، 1الفريد، ج
  .)36حكمت  (منْ أطَاَلَ الَأْمَلَ أسَاء الَعْملَ ؛)211حكمت  (و أشَرْفَ الَغْنِىَ ترَكْ الَمْنىَ .12
  .)86حكمت (؛ )81خطبه (يها الَنَّاس الَزَّهادةُ قصِرُ الَأْمَلِ و الَشُّكرُْ عنِدْ الَنِّعمِ أَ .13
 ؛)110توبـه ـ    (؛)45نامـه (و انمّا هي نفسي أروضها بالتقوي لتأتي آمنه يوم الخوف الأكبر ؛ )197بقره ـ  ( .14

   .)371حكمت  (؛)183خطبه (...وى و أوَصاكمُ باِلتَّقْ ؛)371حكمت(خير الزاد التقوي 
  .)113 ،94 حكمت(و لاَ عزَِّ كاَلحْلِمِْ ؛ )201آل عمران ـ (؛ )25رعد ـ  (؛)11زمر ـ ( .15
 ـ (.16   .)349حكمت(و الَقْنَاَعةُ مالٌ لاَ ينفْدَ ؛ )229حكمت ( كفَىَ باِلقْنَاَعةِ ملكْاً ؛)31اعراف 
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  .)226حكمت (؛ )180حكمت  (الَطَّمع رقٌِّ مؤبَد؛ )2حكمت  (ستشَعْرَ الَطَّمعأزَرى بنِفَسْهِِ منِ اِ .17
  .)37نساءـ (؛ )38روم ـ (؛ )22ـ نور ( .18
  .)399حكمت  ( يحسنَ أدَبه و يعلِّمه الَقْرُآْنَ...و حقُّ الَوْلدَِ علىَ الَوْالدِِ أنَْ  .19
20.   ضيِ بعب ُتكدجنَـانيِ               وَأتَاَنيِ فع أتَاَك َلو توْكأَنََّ الَم نيِ وابَأص كابَأص َئاً لوَتَّى كأَنََّ شيكلُِّي ح ُتكدجلْ و

  .)47هود ـ (لحٍِ قاَلَ يا نوُح إنَِّه ليَس منِْ أهَلكِ إنَِّه عملٌ غيَرُ صا ؛)31نامه (منِْ أمَركِ ما يعنيِنيِ منِْ أمَرِ نفَسْيِ 
  .)429 حكمت(؛ )123حكمت (أنَفْقََ الَفْضَلَْ منِْ مالهِِ ...  طوُبى لمِنْ؛ )75نحل ـ ( ؛)274، 178بقره ـ  (.21
انّ للـسخاء   ؛)320: 1387شـهري،  ري( ،)-ص -اكـرم رسول( هانعِِالصدقه كمَاالمعتدي في؛ )30إسراء  ـ( .22
  .)268 :همان(، )-ع -امام عسكري(مقداراً
 ـ ( .23   ـ ( ؛)150نسا   ـ (؛ )200اعراف   ـ   (؛)22نور   ـ   (؛)22رعـد  يـظَ و تجَـاوز عنِْـد     ؛ )41شـوري  و اكِظِْـمِ الَغَْ

 ؛)211حكمـت    (لظَّفَـرِ و الَعْفْـو زكَـاةُ اَ      ؛)69نامـه    (الَمْقدْرةِ و احُلمُ عنِدْ الَغْضَبَِ و اصِفحَ مع الَدولةَِ تكَُـنْ لَـك الَعْاقبِـةُ              
 - اكـرم رسـول (انّ االله عفـو يحـب العفـئ        ؛)193خطبه   (يعفوُ عمنْ ظلَمَه و يعطيِ منْ حرمَه و يصلُِ منْ قطَعَه           ]المومن[

  .)52، 11حكمت  (؛)386: 1387شهري، ري(، )-ص
ك و بينَ غيَركِ فأَحَببِ لغِيَركِ ما تحُبِ لنِفَسْكِ و اكِرْهَ لهَ ما تكَرْهَ لهَـا             يا بنيَ اجِعلْ نفَسْك ميِزاَناً فيِما بينَ       .24

                 ـكَنَ إلِيسحأنَْ ي ِا تحُبَسنِْ كمَأح و َأنَْ تظُلْم ِا لاَ تحُبَكم ِلاَ تظَلْم و ...و              قَـالَ لَـكأنَْ ي ـا لاَ تحُِـبلاَ تقَُـلْ م 
  .)31مهنا(

25 .َلْ مثِقْاَلَ ذرمعن يمهٍو َرها يَ9زلزال ـ( شر(.  
يا بنيَ إيِاك و مصادقةََ الَأْحَمقِ فإَنَِّـه         ؛)316: 1387شهري،  ري(،  )-ع -امام رضا (الجاهلِ في تعَبٍ   صديقُ .26

 ضرَُّكَفي كَنفْعأنَْ ي ريِد؛ )38حكمت  (يص َذرِاح ونْ يةَ ماباحبِهِِ  قحـرٌ بِـصَتبعم ِاحبفإَنَِّ الَص ُلهمنكْرَُ عي و هْأييلُ ر 
  .)31نامه (لاخير في معين مهين و لا في صديق ظنين ؛ )69نامه (

الَإْيِمـانُ أنَْ  ؛ )36احـزاب ـ   (يمـا   وأجَراً عظِهأعَد اللَّه لهَم مغفْرَِ... والصادقِيِنَ والصادقِاَتِ )... 119توبه ـ   (.27
 كَنفْعثُ ييلىَ الَكْذَبِِ حع ضرُُّكثُ ييقَ حد458 ،38 حكمت(تؤُثْرَِ الَص(.  

  .)384: 1387شهري، ري(، )-ع -امام كاظم(انّ العاقلَ لايكذب و إن كانَ فيه هواه ؛)106نحل ـ  (-28
  .)52، 11حكمت  (؛)10  و9 الرحمن ـ (؛)182 و 181شعراء ـ (؛ )34اسراء ـ  (.29
30. الَغْيِباجزِِهْالَع ده461حكمت  ( ج( دهِِ ؛ي انهِِ وِونَ منِْ لسِلمسْالَم ِلمنْ سم ِلمسْفاَلم) 167خطبه(.  
  .)69نامه (ودِ إبِليِس و احِذرَِ الَغْضَبَ فإَنَِّه جندْ عظيِم منِْ جنُ... و احُلمُ عنِدْ الَغْضَبَِ  .31
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شـهري،  ري(،  )-ع -امـام صـادق   (افـشاء الـسر سـقوطٌ     ؛  )162حكمت   ( بيِدهِِ همنْ كتَمَ سرَِّه كاَنتَِ الَخْيِرَ     .32
  .)31نامه (و المرء أحفظ لسرهّ ؛ )268: 1387
إذا سـمعتم بجبـل   ؛ )126ه خطب( و لم يضع امرؤ ماله في خير حقهّ و لا عند غير أهله الاّ حرمه االله شكره   .33

حـاجي  (زال عن مكانه فصدقوه و إذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلاتصدقوه فإنهّ سيعود الـي مـا جبـل عليـه                       
  ].97: 1379حلبي، : به نقل از) [، آستانه67 – 66/ 1خليفه، كشف الظنون، 

  .)5زمر ـ  (؛)103عمران ـ آل(؛)26يونس ـ  (؛)13نحل ـ  (.34
 و أحذرّكم الـدنيا فإنهّـا   ؛)99خطبه (اوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاّركه لكم ؛ )38توبه ـ  (؛ )32انعام ـ  ( .35

  .)133حكمت ( ؛)132، 114خطبه (؛ )45خطبه(الدنيا دار مني لها الفناء  ؛)113خطبه (منزل قلعه 
36.             هوها حيثُ وجهها و لمَ يامام صـادق  (عطعموها لتكَنزوها  انمّا اعطاكم االله هذه الفضولَ من الاموالِ لتوج-

  .)126حكمت ( ؛)183خطبه (و أنفقوا أموالكم ؛ )524: 1387شهري، ري(، )-ع
و لاَ شَـرفَ  ؛ )398: 1387شـهري،  ري(، )-ص -اكـرم رسول(الامواتالجهال كالحي بين طالبِ العلم بينَ .37
  .)147، 113حكمت ( لاَ مالَ أعَود منَِ الَعْقلِْ؛ )113حكمت (كاَلعْلِمِْ 
  .)211حكمت  (و كمَ منِْ عقلٍْ أسَيِرٍ تحَت هوى أمَيِرٍ .38
فـأعطهم مـن عفـوك و       ...لهـم و اللطـف بهـم         و أشـعر قلبـك الرحّمـه للرعّيـه و المحبـه              ]يا مالك [  .39
  .)52نامه (صفحك
و أكثر مدارسة العلمـاء     ] يا مالك [؛  )211حكمت   (غنْىَ برِأَيْهِِ  و قدَ خاَطرََ منِ اسِتَ     ه عينُ الَهْدِاي  هستشِاَرو الاَِ  .40
  .)52نامه ( الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك هو مناقش
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